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Abstract
Today, in linguistic studies in the field of word meaning, there are two 
types of attitudes: the first attitude is the in-time attitude; Which means 
examining the meaning of words historically, and the second attitude: is a 
contemporary attitude; That is, examining the meaning of words regard-
less of history and examining the semantic relationships between them, 
including semantic relationship, semantic inclusion, opposition, linear 
order relationship, and causal relationship. In the Holy Qur'an, some 
words have gone out of their cultural and lexical meaning and have found 
a mystical meaning, and this type is often found in words that are used 
for tangible phenomena and natural beings. The present essay examines 
the symbolic meaning of the names of animals in the Holy Quran with a 
descriptive-analytical approach based on the knowledge of temporal and 
simultaneous semantics. The results of the research show that often these 
words have kept their symbolic meaning in the texts before the revelation 
of the Qur'an and the texts of the Islamic period, and in the Holy Qur'an, 
they appear on the structure of the verses, and based on the knowledge of 
temporal semantics, between the words It contains symbolic meanings, 
there is a type of semantic inclusion relationship, causal relationship, lin-
ear order relationship, and verbal opposition.
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معناشناسی واژه  »ظِلّ« در قرآن کریم
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مصطفی جوانرودی1، حسین رستمی2

چکیده
»ظــلّ« در قرآن کریم به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی از گســتردگی قابل ملاحظه ای 
برخوردار اســت. این واژه در آیات متعدد، دارای معانی مختلفی اســت که دارای دو جنبه ی 
مثبت و منفی اســت. از همین رو برای کشف و ارائه ی تصویری از جایگاه »ظلّ« در قرآن 
کریم و نیز درکی بهتر از معانی این واژه ، ناگزیر از شــناخت مفاهیمی چون تفسیر، تأویل، 
اســباب نزول و از دیگر ســو ترادف، تضاد معنایی، و هم نشــینی و جانشینی می باشیم، به 
گونه ای که ضروری می نماید در ســاختار کلام، میدان معناشــناختی با تکیه بر پنج محور 
بلاغت، ترادف، تضاد، هم نشینی و جانشینی مورد بررسی قرار گرفته و در درون بافت کلام 
به مباحث غیرزبانی چون تفســیر، تأویل، اسباب نزول و بعضاً شناخت معانی لغوی واژه بر 
اســاس فرهنگ ها و نظر مفسران پرداخته شود. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و با 
توجه به دو سطح زبانی و غیر زبانی، معناشناسی واژه ی »ظلّ« از طریق بررسی مؤلفه های 
بلاغت معنایی، ترادف، تضاد، هم نشــینی و جانشــینی مورد تحلیل قرار می گیرد. نتیجه ی 
بررســی حاکی از آن است که در ترادف، تنها واژه ای را که می توان برای ظل یافت، واژه ی 
»فيء« است که هر دو در معنای سایه کاربرد دارند. در تضاد، منظور تقابل معنایی است نه 
لفظی؛ یعنی ظل دارای چندین معنی اســت که گاه این معانی در تقابل هم قرار می گیرند؛ 
مانند ســایه ی بهشت در تقابل با سایه ی جهنم یا سایه ی رحمت در تقابل با سایه ی عذاب. 
در بلاغت معنایی نیز مفاهیمی چون تشــبیه، تمثیل و کنایه بســیار پر کاربرد بوده و روابط 

هم نشینی و جانشینی نیز ملحوظ و قابل مشاهده است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، ظِلّ، معناشناسی، هم نشینی معنایی، جانشینی معنایی.
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م 1. مقدمه

    امروزه روش های جدیدی کشف شده اند و قابلیت این را دارند که قرآن را از زوایای 
مختلف مورد مطالعه قرار دهند. روش های نقد ادبی، زبان شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی 
و ... همه ابزارهای جدید، تازه و متفاوتی هستند که ما را بیش از پیش در شناخت هرچه بهتر 
گوهرهای دریای بی کران قرآنی یاری می دهند. یکی از موضوعات جدید در ارتباط با دانش 

تفسیر، معنی شناسی زبانی است که به کشف و پرده برداری از مقصود قرآن کمک می کند.
»معناشناســی مطالعه ی علمی معناســت، همان گونه که زبان شناسی مطالعه علمی زبان 
اســت«. )صفوی، 1391: 11( در دانش معناشناسی، انواعی از روابط معنایی وجود دارد که 
در مواجهه با کلمات قرآن کریم، این روابط معنایی را می توان به دسته های مختلفی تقسیم 
نمود. هم چنین در پی بردن به مؤلفه های معنایی واژگانی قرآنی، وجود دانش تفسیر و تأویل 
و اســباب نزول آیات نیز با توجه به رویکرد تاریخی آن حائز اهمیت ویژه ای است که باید 

حتماً مد نظر قرار گیرد. 
مطالعات معناشناســی در پژوهش های قرآنی دارای راهکارهای نظام مندی اســت که به 
وسیله ی آن ها می توان برداشت قابل قبولی از مفاهیم مورد مطالعه و تبیین جایگاه آن مفهوم 
در میان سایر مفاهیم قرآنی و بررسی و تحلیل آن ها کسب نمود. از همین رو هدف از مقاله ی 
حاضر کشــف و ارائه ی تصویری از جایگاه »ظلّ« در قرآن کریم است که ضمن استخراج 
مؤلفه های معنایی، مترادف ها، متضادها، و مفاهیم مرتبط با این واژه، به ســطوح و لایه های 
مختلف معنایی »ظلّ« می پردازد. از این رو ما بر آنیم که به این ســؤال  پاســخ گوییم که: آیا 
واژه ی »ظل« در قرآن کریم می تواند دارای زوایای مختلف معنایی باشد و اگر هست آن را 

در چه مؤلفه هایی می توان مورد مطالعه قرار داد؟ 
ضرورتِ تحقیق در این مقاله، معناشناسی واژه ی »ظلّ« در قرآن و تحلیل موضوعی آن از 

دیدگاه اندیشمندان و مفسران است.

1. 1. پیشینه  پژوهش
در خصوص پیشینه  پژوهش نیز نمی توان ســابقه ی چندانی برای مطالعات معناشناختی 
در پژوهش های قرآنی، به ویژه برای موضوع مورد بحث مقاله متصور شــد. اما به طور عام 
در خصوص مطالعات معناشناختی، می توان در این میان به تألیفات »ایزوتسو« تحت عنوان 
»مفاهیم اخلاقی_دینی در قرآن« و هم چنین کتاب »آفرینش و رســتاخیز« اثر »ماکینوشینیا« 
اشــاره کرد که روش معناشــاختی را در کارهای خود محوریت بخشیده اند. در دوره  های 
گذشــته نیز، دانشــمندانی چون جرجانی، ابن جنی، مقاتل بن سلیمان، ابوهلال عسکری، 
ابن جوزی، سیوطی و ... به بررسی های معناشناختی مختص دوره ی خود پرداخته اند که با 
عبارت «وجوه و نظائر« دیده می شــود. مانند: »الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم« از مقاتل 
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بن سلیمان بلخی )150 هـ(. »الوجوه و النظائر فی القرآن« از هارون بن موسی ازدی )متوفی 
170 هـ(. »الوجوه و النظائر« از حسین بن محمد دامغانی. »الوجوه و النظائر« از علی بن ابی 

طلحه. »الوجوه و النظائر«  از ابوعبدالله عکرمه بن عبدالله المدنی. 
در دوره ی معاصر نیز می توان به آثاری همچون »معناشناسی« از احمد مختارعمر، »جماليات 
الاسلوب: الصوره الفنيه في الادب العربي« از فایز الدایه و »زبان شناسی سوره یوسف« از نادیه  
رمضان نجار اشاره کرد. علاوه بر این پایان نامه هایی نیز با همین محوریت نگاشته شده اند که 

از مهمترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
- »معناشناسی علم در قرآن با تأکید بر حوزه های معنایی«. دانشجو: شعبان نصرتی. استاد 
راهنما: هادی صادقی. استاد مشاور: محمد مصطفایی. که در سال 1395 در مقطع کارشناسی 
ارشد و در دانشگاه حکیم ســبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دفاع شده است. 
نتایج پژوهش حاکی از آن اســت که عقل مهمترین جانشین علم است که علاوه بر معنای 
معرفتی، منبع علم نیز به حساب می آید. برای فهم درست معنای علم لازم است مقابل های 
آن نیز به درســتی شناخته شــوند. در نسبت مقابل ها، جهل و ظن ســهم ویژه ای به خود 

اختصاص می دهند. در تحلیل معناشناختی، جهل مقابل عقل و ظن لایه ای از علم است.  
- »معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه "طیبَ" در قرآن کریم«. دانشجو: فاطمه تیمورتاش. 
اســتاد راهنما: احمد فغانی. استاد مشــاور: محمد تقی سبحانی. که در سال 1390 در مقطع 
کارشناســی ارشد دفاع شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشــان داده است: این واژه در 
طول تاریخ عمر خود دچار توســعه معنایی شده است و به حوزه معنایی آن علاوه بر »پاک 
بودن« و »حلال بودن«، »مورد پســند و طبع بودن« نیز راه یافته است. در گام بعد، از طریق 
معناشناســی همزمانی با تحلیل کاربردها و از طریق اســتخراج مفاهیم همنشین و جانشین 
واژه طیب، مشــخص شدکه این واژه بیشترین همنشــینی را با واژه »رزق« داشته و البته با 
واژگان »حلال«، »خبیث« )به عنوان متضاد آن(، و »عمل صالح« نیز همنشین است که تحلیل 
ویژگی های این ها، در فهم معنای طیب راه گشاســت. اما تحلیل نهایی مربوط به شــناخت 
جانشین های طیب است که با بررسی همنشین های »رزق« و »حلال« مشخص شد که چهار 
واژه ی »کریم«، »خیر«، »حَسَــن« و »طعام« معنایی نزدیک به طیب دارند و می توانند به عنوان 

جانشین های آن شناخته شوند.
همچنین مقالات متعدد مشــابه با موضوع این مقاله در مجلات و کنفرانس های مختلف 

چاپ و ارائه شده اند که مجال ذکر همه ی آن ها نیست اما مهم ترین آنها عبارتند از: 
- »معناشناسی واژه علم در معلقات سبع و قرآن کریم از منظر روابط معنایی«. نویسندگان: 
شهلا بختیاری، هدیه تقوی. که در نشریه پژوهش های علم و دین در سال 1393  به چاپ 

رسید. 
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م - »معناشناسی واژه حکمت در قرآن کریم با تکیه بر نظریه حوزه های معنایی«. نویسندگان: 

رضا امانی، سیده نرگس همتی، مرضیه سلیمانی. که در نخستین همایش ملی واژه پژوهی در 
علوم اسلامی در سال 1395 ارائه گردید. 

- »معناشناســی واژه وحی در قرآن کریم با تکیه بر نظریه حوزه معنایی«. نویســندگان: 
مرضیه سلیمانی، رضا امانی، سیده نرگس همتی. که در نخستین همایش ملی واژه پژوهی در 

علوم اسلامی در سال 1395 ارائه گردید. 
- »معناشناسی واژه »دری« و »علم« در قرآن کریم«. نویسندگان: فرهاد عبدالله زاده، طاهر 
میــرزاده، فواد عبدالله زاده. که در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و 

ادبیات در سال 1396 به چاپ رسید. 
- »معناشناســی واژه "جهاد" در قرآن کریم«. نویسندگان: بیژن کرمی میرعزیزی، عسگر 
بابازاده اقدم، شــبنم بهرامی، زهرا قاســم پور گنجه لو. که در نشریه سراج منیر در تابستان 

1395 به چاپ رسیده است. 
آن چه شایسته ی ذکر است اینکه در خصوص معناشناسی واژه ی »ظلّ« تاکنون کاری چه 
به صورت مقاله، کتاب یا پایان نامه صورت نگرفته اســت و این را از عناوین پژوهش های 

صورت گرفته می توان به روشنی دریافت. 
روش کار در تحقیــق حاضر به  صورت توصیفی_تحلیلی اســت بدین گونه که علاوه بر 
توصیف نظام مند علم معناشناسی نوین و شناخت واژگان از حیث زبانی، به تحلیل گونه های 
فرازبانی )تفســیر، تأویل، اسباب نزول و...( نیز توجه ویژه شده است. در واقع در این مقاله 
به منظور رسیدن به درکی صحیح از واژه، متن قرآن با توجه به دو دیدگاه زبانی و فرازبانی 

مورد بررسی قرار گرفته است.

2. معناشناسی
»معناشناســی« یا »معنی شناســی« در زبان عربی با عنوان »علم المعنــی« یا »علم الدلالة« 
شــناخته و در زبان انگلیسی با نام semanticis  نامیده می شود. این اصطلاح از اسم یونانی 
sema به معنای »نشــانه و علامت« و فعــل semaino به معنای »علامت زدن و معنا دادن« 
گرفته شــده اســت. )اچسون، 1371: 113(  این علم شــاخه ای از زبان شناسی است که به 
بررسی و مطالعه ی معانی در زبان های انسانی می پردازد. به تعبیری دیگر و آنچنان که برخی 
زبان شناســان گفته اند: »زبان شناسی علم برسی معنا اســت.« )مختار عمر، 1386: 19( »این 
دانش به معناشناسی فلسفی، منطقی و زبانی تقسیم می شود.« )قائمی نیا، 1389: 78( موضوع 
معنی را می توان از دیدگاه روابط مفهومی در سطح واژگان نظام زبان مورد بحث و بررسی 
قرار داد. هشــت نوع رابطه ی مفهومی در سطح واژگان زبان وجود دارد: 1. شمول معنایی: 
رابطــه کل و انواع را می نمایاند؛ به عبارتی هر واژه زیر شــمول را می توان نوعی از واژه ی 
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شامل دانست؛ نظیر رابطه ی گوسفند و گله. 2. جزء واژگی: رابطه ی کل و اجزاء است؛ نظیر 
رابطه  پیراهن و یقه. 3. عضوواژگی: رابطه ی کل و اعضای تشکیل دهنده ی آن کل به حساب 
می آید؛ نظیر رابطه  اسب و گله. 4. واحدواژگی: رابطه  میان دو واژه ای تلقی می شود که یکی 
واحد شــمارش دیگری است؛ نظیر رابطه ی پرُس و چلوکباب. 5. هم معنایی: منظور همان 
ترادف است؛ نظیر رابطه ی اتومبیل و ماشین، البته باید توجه داشت که هم معنایی مطلق در 
میان واحدهای نظام زبان ممکن نیســت. 6. چندمعنایی: معانی یک واژه ی چند معنی که به 
نوعی به هم مربوط    اند و از این طریق از واژه های مختلفی که با هم هم نام به حساب می آیند 
متمایز می گردند؛ نظیر رابطه ی توپ و سه معنی »وسیله ی بازی«، »ابزار جنگی« و »پارچه ی 
لوله«. 7. تقابل معنایی: به انواع تقابل های معنایی ممکن میان مفهوم واژه ها تقسیم می گردد؛ 
نظیر رابطــه ی خرید و فروش. 8. باهم آیی: محدودیت وقوع واژه ها را در کنار هم نشــان 
می دهد. اگر این محدودیت به جایی برسد که حضور یک واژه تنها در هم نشینی با یک واژه 
امکان پذیر باشــد، این باهم آیی به صورت مطلق درخواهد آمد؛ نظیر رابطه ی کتاب و کهنه 

که ما کهنه را با کتاب به کار می بریم، اما با اسب به کار نمی بریم. )صفوی، 1391: 76-59(

3. واژه شناسی »ظلّ« و مشتقات آن
، أو هو الفَيْءُ، أو  حِّ : نقَِيضُ الضِّ در القاموس المحیط ذیل واژه ی »الظل« آمده اســت: »الظِلُّ
. ج: ظِلالٌ وظُلولٌ وأظْلالٌ« )فیروزآبادي، 1995: 408( ترجمه: الظلّ  هو بالغَداةِ، والفَيْءُ بالعَشِيِّ
نقیض »الضحّ« و به معنای »الفيء« است. برخی گفته اند ظل سایه ی اول روز و فيء سایه ی 

آخر روز است. جمع آن ظلال و ظلول و أظلال است. 
« به معنی سایه و جمع آن »ظلال« است. »راغب« دانشمند و مفسّر معروف، ذیل واژه   »ظِلَّ
»الظل« می نویسد: »هرجا که نور آفتاب بر آن نتابیده سایه محسوب می شود؛ خواه قبلا به آن 
تابیده باشد یا نه، ولی »فییء« )بر وزن شیء( تنها به جائی گفته می  شود که قبلًا آفتاب تابیده 

و بعد سایه بر آن افتاده است. )راغب الاصفهاني، 1412ق: 536( 
با توجه به کاربرد فراوان واژه ی »ظل« و مشــتقات آن در قرآن کریم و با توجه به تفسیر 
مفسران و تأویل مؤولان به صراحت می توان گفت که »ظلّ«، از جمله واژگان »چند معنایی« 
به شــمار می آید. این واژه  و مشتقات آن، ضمن حفظ معنای لغوی خود، با توجه به کاربرد 
و جاگیری آن در بافت کلام، معانی دیگری متناســب با همــان کلام به خود می گیرد. واژه  
)ظ ل ل( به طور کلی و با تکرار، 33 بار و بدون تکرار 28 بار در قرآن ذکر شــده اســت 
)محمدخضر، 1433: ذیل ماده ی: ظ ل ل(. این واژه در قرآن در 31 آیه ذکر شده که در 22 
آیه در معنای سایه و مشتقات آن به کار رفته است. از این میان، فراوانی درخور توجه کاربرد 
اسمی این واژه است که تقریباً وجه غالب آن محسوب می گردد. کاربرد فعلی این واژه تنها 
در دو جا دیده می شــود و در هر دو جا به یک صورت »ظلّلنا« است. )آیات 57 سوره  بقره 
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م و 160 ســوره  اعراف( برای تبیین موضوع، بررسی معانی این واژه و مشتقات آن ضروری 

می نماید. 

3. 1. کاربرد فعلی مشتقات »الظل«
ظَلَّلَ:  ظلّل در آیه  57 ســوره  بقره و آیه  160 سوره  اعراف، ماضی مبنی بر معلوم است و 
لَ است ﴿وَ ظَلَّلْناَ عَلَيْکُمُ الغَْمَامَ﴾. )بقره/57(؛ »و ابر را چون سایه بانی بالای سرتان  بر وزن فَعَّ
نگاه داشتیم.« ﴿وَ ظَلَّلْناَ عَلَيْهمُ الغَْمَامَ﴾ )اعراف/160(؛ »و ابر را چون سایه بانی بالای سرشان 
نگاه داشتیم.« ظلّل در این آیات به معنی پوشش و قرار دادن چیزی چون ابر می آید. منظور 

سایه ی ابر است در مقابل گرمای سوزان. )احمد مختار، 1423: 301(

3. 2. کاربرد اسمي مشتقات »الظل« 
: الظّل در آیه  45 سوره  فرقان، اسم ذات و بر وزن فعِل است. ﴿ألمَ ترََ إلی ربکَّ کيفَ  لَّ الظِّ
﴾؛ »مگر نمی بینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟« و مانند آن است  مَدّ الظّلَّ
مفهوم این آیه، که می فرماید: ﴿و ظِلٍّ مَمدود﴾ )واقعة/30(؛ »و در میان ســایه های گســترده 
و کشــیده.« »سخن از ظلّ به معنای سایه و گستردگی آن است. یعنی گسترش سایه بر آنان 
لّ: نقیض روشنایی است  بدون وجود خورشید همیشگی است.« )الدامغانی، 1980: 306( الظِّ
و برخی ها ظلّ را فیء قرار می دهند. رؤبة گفته اســت: هر مکانی که خورشید در آن باشد، 
ظلّ اســت و فیء را زایل می گرداند. گفته شده: ظل در اولِ روز است و فیء در آخرِ روز. 
هم چنین ظل قبل از خورشید است و فیء بعد از آن .)ابن منظور، بی تا: 415/11( هم چنین 
گفته اند: فیء شــرقی است و ظلّ غربی؛ سایه  ظلّ از اول روز به سوی زوال کشیده می شود 

و فیء بعد از زوال به سوی شب کشیده می شود؛ از همین رو سروده اند:
حَی تسَتطَِیعُهُ لُّ منِ برَدِ الضُّ وَلا الفیءُ منِ برَدِ العَشِیِّ تذَُوقُفَلا الظِّ

                                                                                  )الهلِالی، 1371هـ: 40( 
ترجمــه: نه ظل از خنکی صبحگاهان بهره مند می شــود و نه فیء از خنکی شــامگاهان 

می چشد. 
                                                                             

﴾؛  لِّ َّی إلِیَ الظِّ همچنین این واژه در آیه  24 ســوره  قصص آمده است. ﴿فسََقَی لهَُمَا ثمَُّ توََل
»آن ها را ســیراب کرد.« سپس به زیر سایه ی )درختی( رفت. »یعنی مکانی که نور خورشید 

به سبب مانعی در آن پنهان می گردد.« )احمد مختار، 1423: 301(
همان گونه که اصمعی می گوید:

طته فَرَّ و  القطــا  قَبل  مُغبطِِهِغَلّســتهُ  المَقیظ  ــاج  أجََّ فی ظِلِّ 
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ترجمه: بامدادان پیش از مرغ ســنگریزه خوار در ســایه  گرمای سوزان اقامتگاه تابستانی 
سرزمین پوشیده از گیاه بر او وارد شده و آب را به او نشان دادم.                                           
)ابن منظور، بی تا: 417/11(

واژه  ظل در آیه  30 ســوره  مرسلات نیز آمده است، آنجا که می فرماید: ﴿انطَْلِقُوا إلِیَ ظِلٍّ 
ذِي ثلََاثِ شُعَبٍ﴾؛ »بروید به سوی سایه ی)دود متراکم( سه شاخه.« »ظل در این آیه به معنی 

دودی تیره و متراکم است که از جهنم بیرون می آید.« )احمد مختار، 1423: 301(
ظَلیل: در آیه ی 57 سوره ی نساء، صفت مشبهّه و بر وزن فَعیِل و به معنای سایه ی پایدار 
و گســترده است. ﴿ندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلًا﴾؛ »و آنان را به سایه )عزت و رفاه( گسترده ای داخل 
می گردانیم.« واژه  ظلیل همچنین در آیه  31 ســوره مرسلات آمده است آن جا که می فرماید: 
﴿لا ظَليلٍ و لا یغُني مِن اللَّهبِ﴾؛ »نه سایه ای دارد و نه از سوزندگی شعله های آتش جلوگیری 
می کند.« یعنی ابری گسترده که در مقابل گرما سایه می گسترد: الظلیل بر وزن فعیل از »الظّلّ« 
لاله« و این صفت در آن ثبت گردیده است و بر ثبوت  به معنی آن چه متصف اســت به »الظِّ
و دوام دلالت می کند. )مصطفوی، 1385: 201/7( از همین رو ظلّ الجنة گفته اند و آن را در 
مورد فیء نگفته اند؛ چرا که در آن جا خورشــید در پی ظل بهشت نیست. پس فیء مربوط 
به این جهان اســت و ظلّ ابدی است. هم چنین خداوند فرموده است: ﴿أکُُلُهَا دَائمٌِ وَ ظِلُّهَا﴾. 
)رعد/35(؛ »میوه و نعمتش همیشگی و سایه اش دائمی است.« در این آیه نیز به دائمی بودن 
لّ، أظَلالٌ و ظِلالٌ و ظُلُولٌ است. برخی دیگر نیز برای بهشت  ظلّ اشاره فرموده است. جمع ظِّ
فیء قرار داده اند، علاوه بر این که آن را مقید به ظل دانســته اند. نابغه ی جعدی، احوال اهل 

بهشت را چنین توصیف می کند:
وَفُیوُءُ الفـِـردَوسِ ذاتُ الظِلالفَســلامُ الإلــهِ یغَــدو علیهم

ترجمه: سلام خدا در بامدادان بر آنان باد؛ در حالی که سایه های بهشت یکنواخت است. 
)ابن منظور، بی تا: 415/11(     
آنچنان که ملاحظه شد عبارت »ظلّ ظلیل« در آیاتی به کار رفته و در همه ی آن ها بر مبالغه 
دلالت داشــته و متضمن معنای ثبوت و دوام بوده اســت. همچنین اســت قول أحُیحَة بن 

الجُلاح در بیتی که نخلی را توصیف می کند:
لیـ لُّ فــی الحرِّ حَقُّ الظَّ لِ، وَالمَنظَرُ الأحسَــنُ الأجمَلُهیَِ الظِّ

ترجمه: او سایه ی پایدار در گرمای شدید و رخسارِ نیکوی زیبا است. 
)ابن منظور، بی تا: 417/11(

ظُلَل: در آیه  210 سوره  بقره، اسم ذات، لفظ آن جمع و بر وزن فُعَل است. ﴿هَلْ ینَْظُرُونَ 
ُ فيِ ظُلَلٍ مِنَ الغَْمَامِ﴾؛ »آیا انتظار دارند که خدا و فرشتگان در زیر سایه بان های  إلِاَّ أنَْ یأَْتيِهَُمُ اللَّهَّ
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م ابر به ســوی ایشان بیایند.« »یعنی ابری که سایه می افکند یا برای سایبان استعمال می شود.« 

)احمد مختار، 1423: 301(
این واژه هم چنین در آیه  32 ســوره  لقمان آمده است آن جا که می فرماید: ﴿وَ إذَِا غَشِيهَُمْ 
لَلِ﴾؛ »و زمانی که موجی آنان را به ســان ســایه بان ها بپوشــاند.« واژه  »الظلل« در  مَوْجٌ کَالظُّ
این آیه، در درون یک تشــبیه تمثیلی زیبا قرار گرفته و به معنای سایه بان به کار رفته است. 
یعنی موج ارتفاع می گیرد و متراکم می شــود و مانند کوه یا ابر یا نظایر آن ســایه می اندازد. 

)زمخشری، 1430: 840؛ بیضاوی، بی تا: 217/4(
ظِلال: ظلال در آیه  81 ســوره  نحل، جمع ظل )اســم ذات( و بر وزن فعِال است. ﴿واللَّهُ 
ا خَلَقَ ظِلَالًا﴾؛ »و خداوند از چیزهایی که آفریده سایه هایی برایتان پدید آورده  جَعَلَ لکَُمْ مِمَّ
اســت.« »ظلال به معانی عزت، قدرت، راحتی، یا پوشــاننده  گرما خورشــید از درختان و 
ســاختمان ها و نظایر آن ها می آید اما در این آیه در معنای سایه  است؛ یعنی سایه ی درخت، 
دیــوار و نظایر آن.« )احمد مختار، 1423: 301( همچنین اســت مصداق قول الله تعالی در 
﴾؛ »آن ها را سیراب  لِّ َّی إلِیَ الظِّ آیه 24 ســوره  قصص آنجا که می فرماید: ﴿فسََقَی لهَُمَا ثمَُّ توََل
کرد. ســپس به زیر سایه ی )درختی( رفت.« »ظل در این آیه یعنی سایه  درخت و غیر آن.« 

)الدامغانی، 1980: 306/7( 
این واژه همچنین در آیه  41 سوره  مرسلات آمده است؛ آن جا که می فرماید: ﴿إنّ المُتقّينَ 
في ظِلالٍ و عيونٍ﴾؛ »پرهیزگاران در زیر سایه ها و در کنار چشمه سارانند«. منظور این است 
که  بی گمان کسی که تقوی داشته باشد، در عالم نور داخل می شود و در زیر سایه  رحمت 
و لطف و فیوضات ربانی قرار می گیرد و از سرچشــمه ی معارف الهی مستفیض می گردد. 

)مصطفوی، 1385: 201/7(
الظُلّة: این واژه در آیه  189 سوره  شعرا، اسم ذات و بر وزن فُعلَة است. ﴿فأََخَذَهُمْ عَذَابُ 
لَّةِ﴾؛ »پس عذاب روز ابر )آتش زا( آن ها را گرفت«. »الظُلَّةُ« با ضم، به شــکل صُفّه  یـَـوْمِ الظُّ
)جایگاه بلندتر از زمین همچون سقف( است؛ یعنی ابری که سایه می افکند یا سایبان. در این 
جا الظّلَّة، جمع ظُلَلٌ و ظِلال اســت. هم چنین در سوره  اعراف آیه  171 به همین معنی آمده 
َّهُ ظُلَّةٌ﴾؛ »و هنگامی که کوه را از جای  اســت آن جا که می فرماید: ﴿وَإذِْ نتَقَْناَ الجَْبلََ فوَْقهَُمْ کَأَن
فَّة، و  برکندیم و بر فراز سر آنان نگاه داشتیم«. در باب »یوم الظلّة« گفته شده است: یوم الصُّ
از آن جهت گفته اند یوم الظلّة، چون خداوند ابری ســوزان را بر آنان سایه قرار داد و آن را 
برای آنانی که در زیر آن قرار داشتند، بلا و عذابی گردانید و همه را هلاک نمود. )الجوهری، 
1399: 1756؛ ابن منظور، بی تا: 417/11؛ ابن فارس، 1399: 461/3(. هم چنین الظّلَّة به کوه 

و ابر نیز تشبیه شده است.کمیت گفته است:
بیَتهُا و  العَنکَبوتُ  تقَولُ  لَل؟فَکَیف  إذا ما عَلَت مَوجاً منِ البحرِ کَالظُّ
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ترجمه: چگونه عنکبوت و خانه اش ســخن می گوینــد؛ آن گاه که همانند موجی از دریا 
به سان سایه ای از کوه فراز آمده است؟ )ابن منظور، بی تا: 417/11(

با تأمل در مطالب ذکر شــده مشــخص می گردد که واژه  »ظلّ« دارای معانی مختلف و 
متفاوتی اســت که با توجه به بافت کلام در جمله و انتقال معنایی و... می تواند کاربردهای 
متفاوتی داشــته باشــد. در مثال های بالا واژه  »الظّل« گاهی به معنای سایه و گاهی به معانی 
دیگری مانند دود متراکم، سایه ی گسترده، سایه ی پایدار و ... آمده است. این رویکرد لفظی 
و معنوی واژگان درمورد مشــتقات این واژه نیز صادق است. مثلًا واژه  »ظلال« هم به معنی 
سایه و هم به معنی سایه ی رحمت و لطف ربانی آمده است. همچنین است واژه  »الظُلّة« که 

هم به معنای سایه ای از کوه آمده و هم به معنای ابر سوزان آتش زا و ... .   
برای دست یافتن به این کاربردها، می توان از مؤلفه های معناشناختی بهره جست؛ بلاغت 
معنایی، ترادف معنایی، تضاد معنایی، هم نشینی و جانشینی از جمله  این مؤلفه ها هستند که 
با دیدی تفسیرمآبانه از آیات، در شناخت معانی واژه  مورد نظر می توانند بسیار ره گشا باشند. 

4. معناشناسی ظلّ     
همان گونه که گفته شــد، واژه ی »ظلّ« به لحاظ تنوعِ کاربرد، از زوایای زیادی برخوردار 
اســت و دارای معانی مختلفی است. با اندکی جستجو در باب واژه  »ظِلّ« درخواهیم یافت 
که این واژه در قرآن کریم در معنای لغوی خود که ســایه ی درخت یا ابر و نظایر آن است 
و به سبب وجود خورشید هویت می یابد، استعمال ندارد. وجود سایه در بهشت و جهنم و 
قیامت به عنوان سایه  درخت و ابر و ماننده های آن، به خوبی روشن می سازد که لفظ »ظلّ« 
در معنایی ورای معنای عادی خود به کار گرفته شــده است؛ زیرا بر اساس نظر مفسران و 
احادیث وارده، در قیامت و به تبع آن در بهشــت و جهنم خورشیدی وجود ندارد تا سبب 
ایجاد سایه گردد، در حالی که در دنیا، خداوند خورشید را دلیلی بر ایجاد سایه معرفی کرده 
اســت. هم چنین کاربرد »ظلّ« در علوم بلاغی، هم چون تشبیه، کنایه و تمثیل نیز سبب شده 
که واژه  ظلّ معنای ثانوی به خود بگیرد و این تنوع در معنای ظلّ در قرآن قابل تأمل است؛ 
چرا که خداوند وجود سایه در زمین را به عنوان یکی از نعمت های خود بر بندگانش متذکر 
می شود و به اهمیت وجود آن در زندگی انسان اشاره می کند. نبود سایه در قیامت جز سایه ی 
الهی و وجود سایه ی رحمت الهی در بهشت خود مزید بر علت تدبر در واژه  سایه می  گردد. 
با توجه به این مقدمه، معناشناســی واژه  »ظلّ« در دو سطح زبانی و غیر زبانی، بر اساس 
پنج مؤلفه  بلاغت معنایی، ترادف، تضاد، هم نشــینی و جانشینی مورد تحقیق و بررسی قرار 

می گیرد.
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م 4. 1. بلاغت معنایی ظل

در تفسیر قرآن نکته  قابل اهمیت این است که به ورای نشانه های زبانی نظر کنیم و خود 
را محصور واژه شناسی نکنیم. بسیار پیش می آید که مفسری در توضیح کلام به ترجمان واژه 
بسنده می کند و از عوامل دیگر غفلت می ورزد، و از همین رو دچار انحراف معنایی می شود. 
علم بلاغت با تفسیری که از آن در معناشناسی می شود، ما را به فضاهای دیگری سیر می دهد 
و به نقشی که زمان و مکان خطاب دلالت دارد راهنمایی می کند. پس باید توجه داشت که 
آگاهی به علوم بلاغی از ضروریات اســت؛ زیرا برخی از آیات هستند که جز با آگاهی بر 

علوم بلاغی، نمی توان معنای محصلی از آیه به دست آورد. 
ذکر چند نمونه از مثال هــای قرآنی که در آن واژه  »ظلّ« در کاربردهای متفاوت و معانی 
جانبی سایه، به کار رفته است می تواند در تفهیم موضوع به ما کمک نماید. در این مثال ها از 

آرایه های بلاغی تمثیل، تشبیه، و کنایه استفاده شده است. 
لُّ وَلَا الحَْرُورُ﴾؛ »و نه سایه و نه گرما.«  4. 1. 1.  تمثیل: در آیه ی 21 سوره ی فاطر ﴿وَلَا الظِّ
واژه  »الظلّ« در ظاهر به معنی ســایه آمده اســت اما باتوجه به معانی تمثیلی عبارات قبل و 
بعد از این آیه می توان نتیجه گرفت که ظلّ در این آیه نیز معنای دیگری دارد. در آیات قبل 
آمده است: ﴿و مایستوي الأعمی و البصيرُ. ولاالظلماتُ و النوّرُ. ولاالظلُّ و الحرورُ. ومایستوي 
الأحياءُ و الأمواتُ﴾؛ »نابینا و بینا یکســان نیستند. و همچنین تاریکی ها و نور هم. و سایه و 
گرمای سوزان هم مساوی نیستند. و مردگان و زندگان هم همسان نیستند.« با تأمل در آیات 
می توان دریافت که بینا و نابینا، نور و روشنایی، سایه و گرما و زندگان و مردگان تمثیل هایی 
هستند که در مفاهیمی غیراز معانی ظاهری به کار رفته اند. عثیمین گفته است: »منظور از ظل، 
بهشت و از حرور جهنم است. این ظاهر کلام است برای امری حسی که انکار آن غیر ممکن 
اســت؛ اما از آن به امر معنوی منتقل می گردد. اعمی و بصیر، ظلمات و نور، ظل و حرور؛ 
نفی هستند در مواضع سه گانه: اول به ذات مؤمن و کافر برمی گردد، و دوم به عمل مؤمن و 
کافر و سوم به استقرار مؤمن و کافر. پس اول نفی بر ذوات و دوم نفی بر عمل و منهاج و 
سوم نفی بر استقرار و مأوی است. خداوند این مثل را برای مؤمنان می زند به این معنی که 

مؤمنان زنده اند و کافران مرده.«  )عثیمین، سوره فاطر: 160(
َّهُ ظُلَّةٌ﴾؛ »و هنگامی که  4. 1. 2. تشبیه: در آیه   171 سوره  اعراف، ﴿وَإذِْ نتَقَْناَ الجَْبلََ فوَْقهَُمْ کَأَن
کوه را از جای برکندیم و بر فراز ســر آنان نگاه داشتیم.« کوه به سایه بان تشبیه شده است. 
جمله  »کأنه ظلة« در موضع حال به کار رفته اســت و بر این اســاس معنی چنین می شود: 
»گویی که آن )کوه( بر آنان سایه بان گردید.« حالت ارتفاع کوه بر آنان هم چون سایه بانی از 
ابر بوده است و این سایه بان دارای ستون و نگه دارنده ای نبوده، بلکه به قدرت الهی بر بالای 
سر آنان نگه داشته شده است. با این وصف این سایه بان زمینی بدون ستون به سایه ای از ابر 
تشبیه شده که ستونی ندارد. اجرام زمینی زمانی که سایه بان قرار گیرند، بدون ستون نخواهند 
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بود، و از آن جایی که کوه بدون ستون ارتفاع گرفته، به سایه بان تشبیه شده است؛ یعنی گویی 
که بر ستون قرار گرفته است. )ابوجیان، 1413: 418-19/4(

لَلِ﴾؛ »و زمانی که  هم چنین در آیه  32 ســوره  لقمان می فرماید: ﴿وَ إذَِا غَشِــيهَُمْ مَوْجٌ کَالظُّ
موجی آنان را به ســان سایه بان ها بپوشــاند.«  واژه  »الظلل« در این آیه، در درون یک تشبیه 
تمثیلی زیبا قرار گرفته و به معنای ســایه بان به کار رفته اســت. یعنی موج ارتفاع می گیرد 
و متراکم می شــود و مانند کوه یا ابر یا نظایر آن ســایه می اندازد. )زمخشری، 1430: 840؛ 

بیضاوی، بی تا: 217/4(
4. 1. 3. کنایه: سید قطب در تفسیر بیشتر آیاتی که مربوط به سایه است مانند: )نحل/81؛ 
رعد/35؛ نســاء/57( _که در صفحات قبل ترجمه و شــرح آنها ذکر شــد_ آن را کنایه از 
آســایش و آسودگی می داند. ایشان در تفسیر آیه  45 سوره  فرقان، آن جا که می فرماید: ﴿ألمَ 
﴾؛ »مگر نمی بینی که پروردگارت چگونه ســایه را گســترانیده  تـَـرَ إلی ربکَّ کيفَ مَدّ الظّلَّ
است؟« گسترش سایه توســط الله را پیام آسایش و آرامش می انگارد و می نویسد: »صحنه 
ســایه گسترده دل انگیز، به انسان خسته رنج  کشیده درمانده، پیام آسایش و آرامش و امن و 
امان می دهد. انگار دســت نوازشگر مهربانی است که بر جان و تن آدمی نسیم فرح انگیز را 
همچون سایه ای وزان می کند، و بر زخمها مرهم می نهد، و دردها را از میان می برد...« )سید 

قطب، بی تا: ذیل آیه  فوق(
ابوعبدالله رازی در ذیل آیه  57 ســوره  نساء گفته اســت: بی گمان زمانی که فرمود: »ظلًا 
ظلیلا» از آن جهت بود که بلاد عرب در نهایت گرما و حرارت بود، از همین رو ســایه نزد 
آنان یکی از بزرگ ترین اســباب آسایش و راحتی به شمار می رفت و این یعنی آن را کنایه 
از راحتی قرار داده اســت، و وصف آن به ظلیل مبالغه در گرما و حرارت است. )ابوجیان، 

)286/3 :1413
با توجه به این مقدمه، معناشناسی واژه  »ظلّ« با توجه به دو سطح زبانی و غیر زبانی، در 

چهار مؤلفه  ترادف، تضاد، هم نشینی و جانشینی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.

4. 2. ترادف معنایی »ظلّ«  
تــرادف یعني: اطلاق چند واژه بر یک معنی. )البرازي، 1987: 38( نخســتین حرکت در 
میدان معناشناسی، یافتن واژگان مترادف به منظور تحلیل دقیق تر معنا و مفهوم واژه  مورد نظر 
است. بدین گونه که اگر واژه  مورد نظر در قرآن، دارای مشترک لفظی و معانی متعدد باشد، 
ابتدا باید معانی متعدد را یافته و دســته بندی نموده، سپس واژه های مترادف با معنای مورد 
نظر در قرآن را جدا و مشخص نماییم. در ترادف وجود سه شرط لازم است. الف: اتفاق در 
معنا. ب: یگانگی در محیط. )در زبان عربی تمام جزیرةالعرب، بلکه همه ی لهجه های فصیح 
عربی، یک محیط محســوب می شوند، اما در لهجه های یک زبان که در دو محیط متفاوت 



سال هفتم 
شمارة دوم
پیاپی: 13

پاییز و زمستان
1402

151

���
عم
ان
ن�
نا
و�ی
ه�ا
‏  
« ِظ
��» 
�رد
رق
 نآ
ینآ
م باشــند، هم معنا بودن دو واژه، علامت ترادف نیســت( ج: اتحاد در عصر )برخی از لغات 

عربی هســتند که در عصرهای متأخر مترادف یکدیگرند، ولی در عصر نزول قرآن مترادف 
نبوده اند و بالعکس(. )هادی، 1391: 93(

یکــی از مترادف هایی که می توان در قرآن برای واژه  »ظــلّ« _به غیر از عناصر واژگانی 
آن_ بیابیم، واژه  »فیء« اســت. فیء دارای چند معنی متفاوت است و یکی از معناهای آن، 
»ســایه« است. معنی واژه  »فیء« بر سه گونه آمده است: 1- به معنی رجوع یعنی بازگشت. 
مثال: ﴿فإن فاءُوا﴾ )بقره/226(؛ »پس اگر بازگشتند.« 2- به معنی آن چه را خدا از غنیمت و 
نیکی بر بندگانش می بخشد. مثال: ﴿و ما مَلَکَت یمَينکَُ مِمّا أفاءَ اللَّهُّ عليک﴾ )احزاب/50(؛ »و 
آن چه ملک یمین توست، از آن چه خداوند در اختیارت قرار داده است.«  3- به معنی ظِل. 
مثال: ﴿یتفيَّأُ ظلاله﴾ )نحل/48(؛ »سایه هایشــان از راست و چپ منتقل می گردد.« )الیزیدی، 

 )116 :1407
مفســران بین دو واژه  مترادف ظِل و فیء، در عین ترادف، تفاوت قائل شده اند. ابوعبیده 
گفته اســت: »الظل« در اول روز اســت و »فیء« در آخر روز است. ابن سکیت گفته است: 
»الظل« آن چه که خورشــید آن را زایل نگرداند و »فیء« آن چه خورشید آن را زایل گرداند. 
هم چنین گفته شده است: آن چه خورشــید بر آن نباشد، »الظل« است و آن چه خورشید بر 
آن تأثیر گذارد، »الفیء« اســت. )ابوجیان، 1413: 61/6-460( روبة گفته اســت: هر چیزی 
که خورشــید بر آن مسلط باشد، فیء اســت و آن چه را خورشید بر آن نباشد، ظلّ گویند. 

)مصطفوی، 1385: 181/9(
برای مثال در آیه  48 ســوره  نحل »فیء« با »ظل« هم نشین شده اســت. ﴿أَ وَ لمَْ یرََوْا إلِیَ 
ُ مِنْ شَــيْ ءٍ یتَفََيَّؤُا ظِلَالهُُ﴾؛ »آیا چیزهایی را که خداوند آفریده ندیدند که چگونه  مَا خَلَقَ اللَّهَّ
سایه هایشان از راست و چپ منتقل می گردد.« ازهری گفته است: »تفیؤا الظلال« بازگشت آن 
است بعد از نیمه ی روز. پس تفیؤا جز به شب نیست، هنگامی که خورشید از آن بازگردد. 

و الظل به روز است. شاعر گفته است:
حَی تسَتطَِیعُهُ لُّ منِ برَدِ الضُّ وَلا الفیءُ منِ برَدِ العَشِیِّ تذَُوقُفَلا الظِّ

)الهلِالی، 1371ه: 40( 
ترجمــه: نه ظل از خنکی صبحگاهان بهره مند می شــود و نه فیء از خنکی شــامگاهان 

می چشد. 

 4. 3. تضاد معنایی »ظلّ«
تضاد یعنی: یک واژه بر یک معنی و ضد آن اطلاق شود. )البرازي، 1987: 39( منظور از 
تضاد در این جا، تقابل معنایی است؛ یعنی یک لفظ که دارای یک معنای اساسی است، دارای 
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دو کاربرد متضاد است. گاه یک لفظ با توجه به سیاق و بافت جمله دارای چند معنای جانبی 
است که مفهوم این معانی در تقابل با هم قرار می گیرند. برای مثال واژه  »ظلّ« گاه برای ظل 
بهشتی و گاه برای ظل جهنمی به کار می رود، در حالی که بهشت و جهنم نه در تضاد با هم 

بلکه در تقابل با هم قرار دارند.
تضاد جزئی از مفهوم مشترک به حساب می آید. چنین است که: »مشترک بر دو چیز ضد 
هم و بر دو چیز مختلف بدون وجود تضاد واقع می شــود؛ آن چه بر دو ضد واقع می شود، 
مانند: جَون )سیاه و سفید( و جَلَل )حقیر و بزرگ(؛ و آن چه بر دو چیز مختلف بدون تضاد 
واقع می شــود، مانند: "العین" است.« )الدایة، 1996: 78( منظور از اضداد این نیست که دو 
لفظ دارای دو لفظ متفاوت و در معنا متضاد باشند، بلکه در اصطلاح معناشناسی اضداد لغوی 

واژگانی اند از نوع اشتراک لفظی که دارای دو معنای متقابلند. )احمد مختار، 1423: 191(
لغت شناسان عرب شمار این واژگان را در زبان عربی حدود 400 مورد دانسته اند که 150 
لغت آن در قرآن آمده است. ابوحاتم سجستانی بر این امر تصریح کرده و برای نمونه کلمه  
ظن در دو معنای شک و یقین و کلمه ی رجاء در دو معنای خوف و طمع را می آورد و آیات 

مربوط به آن ها را متذکر می شود. )احمد مختار، 1423: 199(
واژه ی »ظــل« در یک تضاد معنایی بــه دو صورت متضاد و با دو کاربرد معنایی متفاوت 
ذکر شــده است. در یک دســته از آیات قرآن کریم ظل و مشتقات آن در معنای رحمت و 
نعمت الهی به کار رفته اند و در دســته ای دیگر در معنای غضــب و نقمت. از جمله آیات 
متضمن معنای رحمت آیات 57 سوره ی بقره و 160 سوره ی اعراف است. خداوند خطاب 
بــه قوم بنی اســرائیل در بیابان تیه می فرماید: ﴿وَ ظَلَّلْناَ عَلَيْکُمُ الغَْمَــامَ وَ أنَزَْلنْاَ عَلَيْکُمُ المَْنَّ وَ 
ــلْوَى﴾ )بقره/57(؛ »ابر را بر شما ســایه قرار دادیم و من و سلوی )ترنجبین و پرنده ی  السَّ
لْوَى﴾  آسمانی( را برای شما فرو فرستادیم.« ﴿وَ ظَلَّلْناَ عَلَيْهمُ الغَْمَامَ وَ أنَزَْلنْاَ عَلَيْهمُ المَْنَّ وَ السَّ
)أعراف/ 160(؛ »ابر را بر ایشان سایه قرار دادیم و من و سلوی )ترنجبین و پرنده ی آسمانی( 

را برایشان فرو فرستادیم«
با توجه به تفسیر دو آیه ی فوق، ابر چون سایه بانی بر سر قوم بنی اسرائیل قرار گرفته است؛ 
این ابر و سایه ی حاصل از آن در معنای یکی از نعمت های الهی آمده است. خداوند همان 

گونه که ابر را بر آنان سایه قرار داده است، من و سلوی را نیز بر آنان نازل فرموده است. 
گاهی واژه ی »ظل« مربوط به بهشت و نعمات آن است. آنجا که خداوند سایه را به عنوان 
یکی از نعمت های خود در بهشت نام می برد و در سوره ی نساء آیه ی 57  بر این امر تصریح 
الحَِاتِ سَــنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأْأَنهَْارُ خَالدِِینَ  َّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ می کند: ﴿وَ ال
فيِهَا أبَدَاً لهَُمْ فيِهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ ندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلًا﴾؛ »و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای 
شایسته انجام داده اند، آنان را در بهشتی داخل خواهیم گردانید که از فرودست آن نهرهایی 
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م جاری است و در آن جاودانه اند؛ در آن جا برای ایشان همسران پاکیزه ای است، و آنان را در 

سایه ی پایدار وارد می سازیم.«
در این آیه »ظلّ« سایه ای است در بهشت و »ظَلیِلًا« نیز صفت مشتق است از لفظ »الظلّ« 
برای تأکید معنای آن. )زمخشری، 1430: 242؛ بیضاوی، بی تا: 79/2(، ابن عطیه گفته است: 
»ظل« را به دلیل امتداد و پایداری اش به ظلیل وصف می کنیم. ابومســلم گفته اســت: ظلیل 
به معنی قوی و ثابت اســت. )ابوجیان، 1413: 286/3( همچنین است معنای ظل در آیات 
41 ســوره ی مرســلات و 35 ســوره ی رعد و 56 ســوره ی یس. ﴿إن المتقين فی ظلال﴾ 
)مرسلات/41(. ﴿أکلها دائم و ظلها﴾ )رعد/35(. ﴿هم وازواجهم فی ظلال﴾ )یس/56( ظلال 
در آیه ی 41 ســوره ی مرسلات به معنای عزت و رفاه اســت. )ابوزهرة، بی تا: 1722/4( و 
در آیه  35 ســوره ی رعد به معنای ســایه ی دائم و پایدار. )زمخشــری، 1430: 542( و در 
آیه  56 ســوره ی یس نیز به معنای سایه ی زمینی نیست، بلکه خود آیه تصویری از بهشت 
و نعمت های آن بر بهشــتیان اســت: »آنان همراه با همسرانشان در سایه ها بر تخت ها تکیه 
زدگانند.« همچنین اســت معنای ظل و ظلال در آیات 57 ســوره  نساء و 14 سوره  انسان؛ 
آنجا که می فرماید: ﴿و ندخلهم ظلًا ظليلًا﴾ و ﴿ودانيةً عليهم ظلالها﴾. و نیز معنی ظل در آیه  
30 ســوره  واقعه آنجا که می فرماید: ﴿فی ظلٍّ ممدودٍ﴾ سایه ای ست کشیده، نه تابستانی، نه 
زمستانی، نه باد گرم، نه باد سرد، نه آفتاب، نه زمهریر، راست چون روز نوبهار، همه بنفشه زار 

و گلزار. )میبدی، 1377: 240/8؛ مراغی، 1365: 168/29؛ ابن کثیر، 1432: 333/6(
دســته  دوم آیاتی اســت که واژه  ظل و مشتقات آن در معنای غضب و نقمت الهی به کار 
رفته اند. همان گونه که وجود سایه در بهشت به اثبات رسید در مقابل، در جهنم نیز وجود آن 
قابل اثبات است. برای مثال خداوند در آیات 43 و 44 سوره  واقعه پس از توصیف بهشت 
برای اصحاب یمین، به وصف جهنم و عذاب های آن برای اصحاب شــمال می پردازد و از 
وجود ســایه ای از دود سیاه غلیظ خبر می دهد که این سایه نه خنک است و نه آرام بخش: 
﴿وَ ظِلٍّ مِنْ یحَْمُومٍ؛ لَا باَرِدٍ وَ لَا کَرِیمٍ﴾ ؛ »و سایه ای از دود سیاه. نه خنک است و نه خوش«. 
»یحموم« در این آیه، یعنی دود سیاه ناشی از سوخته های آتش جهنم است )بیضاوی، بی تا: 
180/5(؛ همــان گونه که ابن عباس و ابن زید گفته اند: دود ســیاهی که خداوند در وصف 
آن می فرماید: »لا بارد و لا کریم«، »نه خنک اســت و نه خوش منظر«؛ یعنی همانند سایه ها 
خنک نیســت و آزار گرمای ســوزان را دفع نمی کند. )مراغــی، 1365: 140/27؛ ابن کثیر، 
1432: 93/6( مصداق این آیه، آیه  30 ســوره  مرسلات است؛ آن جا که می فرماید: ﴿انطَْلِقُوا 
إلِیَ ظِلٍّ ذِي ثلََاثِ شُعَبٍ ﴾؛ »و به سوی سایه ی سه شاخه )دود جهنم( بروید.« ظل در این جا 
به معنی سایه ی دود جهنم است. در تفسیر این آیه و آیه  43 سوره  واقعه آمده است: زمانی 
که شــراره های آتش ارتفاع گیرد، دودی همراه آن بلند می شود و از شدت و قدرتش دارای 
سه شاخه است. )ابن کثیر، 1432: 339/6( همچنین گفته شده: زبانه ی آتش بیرون می آید و 
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بر کفار احاطه می یابد و از آن دود، سه شاخته جدا می گردد و بر آنان سایه می ا فکند تا آنان 
از حسابشــان فارغ می گردند؛ در حالی که مؤمنان در زیر سایه ی عرش هستند. )زمخشری، 
1430: 1170( یعنی به سوی سایه  دود جهنم رفتند که به سه شاخه منشعب گردیده است. 
شاخه ای از راست آنان و شاخه ای از چپ آنان و شاخه ای از بالای آنان آمد؛ منظور این است 
که از هر جانب بر آنان احاطه یافته اســت. )مراغی، 1365: 186/29( هم چنین گفته شــده: 
شــاخه ای از آتش و شاخه ای از دود و شاخه ای از زمهریر است. )میبدی، 1377: 340/10( 
هم چنین گفته شــده: مراد از »سه شــاخه« در آیه  فوق، دود غلیظ دوزخ است که به عنوان 
ریشــخند کافران به آن سایه اطلاق می شود؛ زیرا در آیه  بعد می فرماید: ﴿لَا ظَلِيلٍ وَ لَا یغُْنيِ 
مِنَ اللَّهَبِ‌﴾ )مرســلات/31(؛ »نه سایه دار اســت و نه از زبانه های آتش مانع می گردد.« ابن 
عباس گفته است: گفته می شود که منظور از سه شاخه همان بندگان صلیب هستند. مؤمنان 
در ســایه  خدا هستند و آنان در سایه  معبودان خویش هستند، و آن صلیب دارای سه شاخه 

است. )ابوجیان، 1413: 398/8(
لاظلیل نفی اســت بر محاسن ظل؛ یعنی در آن هیچ خنکی و آسایشی نیست و هیچ چیز 
آنان را از گرمای جهنم مصون نمی دارد )ابوجیان، 1413: 398/8؛ میبدی، 1377: 340/10(؛ 
یعنی سایه ی دود در مقابل شراره های آتش است، اما فی نفسه خود سایه ای ندارد و نمی تواند 

مانع شراره های آتش گردد. )ابن کثیر، 1432: 339/6(
از دیگر جاهایی که ظل، متضمن معنای خوف و هراس اســت آیه ی 171 سوره  اعراف 
اســت. آنجا که خداوند کوهی را از جا می کند و بر ســر قوم بنی اســرائیل قرار می دهد و 
می فرماید: ﴿وَ إذ نتَقَنا الجَبلََ فوقَهم کأنهّ ظُلّة و ظَنوّا أنهّ واقعٌِ بهِِم﴾؛ »و هنگامی که کوه )طور( 
را از جای برکندیم و بر فراز سر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که انگار سایبانی است. و ایشان 

گمان بردند که بر سرشان فرو می افتد.«
بــا توجه به کارکرد متضاد معنایی واژه  ظل و به کارگیــری این واژه در توصیف حالات 
بهشتیان و جهنمیان، می توان نتیجه گرفت که واژه  ظل هم برای حالت پسندیده است و هم 
ناپسند؛ یعنی »ظل« با توجه به اختلاف ویژگی ها و جایگاه های صاحب سایه دارای کارکردی 
متفاوت است. برای مثال هرگاه صاحب ظل در مقابل حرارت شدید یا سرما یا باران یا برف 
و نظایر آن در حالت پسندیده  آن قرار گیرد، مطلوب خواهد بود؛ اما هرگاه صاحب ظل در 
نفس خود چیزی باشد دارای حدت و شدت، مانند آتش دوزخ و شراره های آتش و عذاب 

و بلا و نظایر آن، نامطلوب خواهد بود. 

4. 4. همنشینی واژه ی »ظلّ«
در مکتب بنُ، متن کلامی بر دو محور جانشــینی و هم نشــینی که خطی یا زمانی است، 
ساخته می شود. رابطه ی هم نشینی )زنجیره ای( حضوری است و رابطه ی جانشینی )متداعی( 
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م غیابی اســت؛ یعنی در هم نشینی رابطه ی دو یا چند عنصر که در رشته ای از عناصر موجود 

حضور دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. )سوسور، 1378: 177(
در رابطه  هم نشــینی، معناشناسی در سطح جمله صورت می گیرد. در این رابطه، واژه در 
ارتباط با واژه های هم نشین سنجیده می شود که بر اساس این ارتباط، زوایایی از معنای واژه 
کشف می شود. برای مثال واژه  »الجبل« در آیه  171 سوره  اعراف آن جا که می فرماید: ﴿وَ إذ 
نتَقَنا الجَبلََ فوقَهم کأنهّ ظُلّة و ظَنوّا أنهّ واقعٌِ بهِِم﴾؛ »و هنگامی که کوه )طور( را از جای برکندیم 
و بر فراز ســر آنان نگاه داشتیم. آن چنان که انگار ســایبانی است. و ایشان گمان بردند که 
بر سرشــان فرو می افتد.« با توجه به فعل کلمه  »فوق« و فعل »واقع« که انداختن کوه از بالا 
ةٍ«، که در  را بر ســر قوم بنی اسرائیل تداعی می کند و هم چنین جمله ی »خُذُوا مَا آتيَْناَکُمْ بقُِوَّ
ادامه ی آیه آمده است، پیام تهدیدی است از جانب خداوند به این قوم، به عنوان ابزار تهدید 
و وســیله ای برای عذاب و خشم خدا معرفی می شود. به دیگر سخن مفهوم هم نشین سازی 

واژگان در این آیه، معنای اصلی کلمه  »الجبل« و تشبیه آن به ظُلّ را مشخص می سازد.

4. 4. 1. هم نشین فاعلی
هم نشین فاعلی، واژه ای اســت که در کنار واژه  مورد بررسی قرار می گیرد که گاه دارای 
ساخت فعلی، فاعلی یا مفعولی است. برای مثال در آیه ی زیر، کلمه  »ربّ« که مرجع ضمیر 
اســت برای »هو« مســتتر در فعل »مدّ«، اگرچه از نظر ساخت نحوی مجرور به حرف جر 
اســت اما متضمن معنای فاعلی است. بنابراین »ربّ« به عنوان ساخت فاعلی به کار رفته و 

هم نشین »الظل« گردیده است: 
سَ عَلَيْهِ دَليِلًا﴾.  ــمْ لَّ وَ لوَْ شَــاءَ لجََعَلَهُ سَــاکِناً ثمَُّ جَعَلْناَ الشَّ ِّکَ کَيْفَ مَدَّ الظِّ ﴿أَ لمَْ ترََ إلِیَ رَب
)فرقــان/45(؛ »آیا  ننگریســتی که پروردگارت چگونه ســایه را گســترانید؟ و اگر ]خدا[ 
می خواست آن )سایه( را ساکن می گردانید؛ سپس خورشید را دلیلی بر ]شناخت[ آن )سایه( 

قرار دادیم.«
زمانی که خداوند جهل معترضان را بر دلایل صانع و فساد روش آنان بیان می کند، انواعی 
از دلایل روشنی را که دلالت بر قدرت تامه ی او دارد، ذکر می کند تا بلکه در آن تدبر کنند 
و به قدرت و تصرف او در جهان ایمان آورند. پس کلام خود را با ذکر ســایه و زیادت و 
نقصان آن و تغییر آن از حالی به حال دیگر و این که جریان آن بر مشیت الهی است، آغاز 
می کنــد. )ابوجیان، 1413: 61/6-460( در آیــات بعد )47 تا50(، به نعمت های دیگر خود 
که بر بندگانش روا داشته اشاره می کند. با این وجود در بخشی از آیه، از قطع رحمت خود 
مْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا﴾ در  می گوید: ﴿وَلوَْ شَــاءَ لجََعَلَهُ سَــاکِناً﴾ در ادامه می فرماید: ﴿ثمَُّ جَعَلْناَ الشَّ
این جا سیاق کلام از غایب به سوی متکلم است به خاطر بیان آشکار الهی و این که او فاعل 
مختار است، و به »ثم« عطف شده است تا به تفاوت بین ظل و خورشید تابان اشاره کند و 
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این که خورشید دلیلی بر ظل است؛ یعنی اشراق خورشید نهایت آن است. این خداست که 
سایه را می گستراند و این خدا است که قادر به ساکن گردانیدن سایه است و این خداست که 
خورشید را دلیلی بر وجود سایه قرار می دهد. فاعل تمام این فعل و انفعالات خداوند است. 

4. 4. 2. هم نشینی مفعولی
برای مثال واژه  ظل در ســوره  بقره آیه  57 با توجه به هم نشین شدن با واژه ی »الغمام« که 
وســیله ای برای ایجاد سایه است، می تواند به سایه بانی توصیف شود که قوم بنی اسرائیل را 
لْوَى﴾؛ »ابر را بر شما سایه  احاطه کرده است. ﴿وَ ظَلَّلْناَ عَلَيْکُمُ الغَْمَامَ وَ أنَزَْلنْاَ عَلَيْکُمُ المَْنَّ وَ السَّ
قرار دادیم و من و سلوی )ترنجبین و پرنده ی آسمانی( را برای شما فرو فرستادیم.« اما این 
ســایه بان با توجه به آیات دیگری چون )اعراف/171 و لقمان/32( می تواند به معنای سایه  
رحمت الهی نباشد، بلکه نشانه  عذاب الهی باشد. از همین رو رابطه  هم نشین سازی در این 
آیه و سیاق کلام، می تواند یاری گر باشد و معنای مقصود از کلام را هویدا  سازد. در ادامه ی 
لْوَى کُلُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَکُمْ﴾. در این جا دو فعل  آیه آمده است: ﴿أنَزَْلنْاَ عَلَيْکُمُ المَْنَّ وَ السَّ
»انزلنا« و »کلوا« نشانگر مقصود رحمت است نه نقمت. خداوند در آغاز از سایه قرار دادن ابر 
سخن می گوید و در ادامه از نزول مائده  آسمانی خبر می دهد و در تحکیم آن می فرماید: از 
پاکی هایی که روزی شما گردانیده ایم بخورید. یدین گونه و با این اوصاف است که خداوند 
سایه  ابر و من و سلوی را به عنوان روزی خود بر قوم بنی اسرائیل معرفی می کند. این روابط 

بین واژگان است که مراد اصلی و سیاق آیه از کلام را نشان می دهد.

4. 5. جانشینی واژه ی ظل
چنان که گفته شــد در مکتب بنُ، متن کلامی بر دو محور جانشینی و هم نشینی که خطی 
یا زمانی اســت، ساخته می شود. رابطه ی جانشــینی )متداعی( غیابی است و در این رابطه، 
عناصر غیابی در یک زنجیره ی بالقوه به هم پیوند می خورند )سوسور، 1378: 177( نسبت 
جانشینی، از اساسی ترین نسبت های معنایی است که در روش هم زمانی به آن تکیه می شود. 

)صادقی هادري، شعبان نصرتی، 1390: 8(
ا خَلَقَ ظِــلَالًا﴾؛ »و خداوند از آن چه آفرید،  ُ جَعَلَ لکَُمْ مِمَّ در آیــه  81 ســوره  نحل: ﴿وَاللَّهَّ
ســایه هایی برای شــما قرار داد.« »ظلالاَ« در معنای ســایه  رحمت آمده است. برای درک 
دقیق تری از معنای »ظلالاً« می توان در قالب جانشین سازی به واژگانی دیگر در ادامه ی همان 
آیه اشاره کرد. در ادامه ی آیه آمده است: ﴿وَ جَعَلَ لکَُمْ مِنَ الجِْباَلِ أکَْناَناً﴾؛ »و پناه گاه هایی از 
کوه ها برایتان ساخته است.« در این جمله، »اکناناً« واژه ای است که می تواند جانشین »ظلالاً« 
قرار گیرد. هم چنین در ادامه  آیه، در جمله  ﴿وَ جَعَلَ لکَُمْ سَرَابيِلَ﴾؛ »و جامه هایی برایتان تهیه 
نموده اســت.« واژه  »سرایبل« نیز می تواند جانشین »ظلالاً« قرار گیرد؛ به دیگر سخن، برای 
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م برداشــت صحیح از واژه ی »ظلالاً« در معنــای یکی از نعمت های الهی، می توان به واژگان: 

أکناناً و سرابیل اشاره کرد که به عنوان واژگان جانشین »ظلالاً« مؤید همین معنی هستند.
ُ فيِ ظُلَلٍ مِنَ الغَْمَامِ﴾؛ »آیا  هم چنین در آیه  210 ســوره بقره: ﴿هَلْ ینَْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ یأَْتيِهَُمُ اللَّهَّ
]معاندان[ منتظر هســتند که خداوند و فرشــتگان در سایه بانی از ابر به سوی ایشان بیایند.« 
واژه  »ظُلَل« در معنای ســایه بان به کار رفته اســت؛ اما مکان و زمان آن مورد اختلاف است 
و ظاهر آیه مبین یک نظر قطعی نیســت، از همین رو باید با توجه به اسباب نزول و مفهوم 
جانشین ســازی آیه را مورد بررسی قرار داد. با توجه به این که آیه در مورد قوم بنی اسرائیل 
نازل شــده و این قوم با آزمون های مختلفی از جانب خداوند روبه رو شــدند و بارها مورد 
رحمت و لطف باری تعالی قرار گرفتند، نشــانگر این اســت که آیه مربوط به دنیا است نه 
قیامت. از دیگر سو مصداق این آیه را  در قالب جانشین سازی می توان درآیه  57 همین سوره 
و آیه  160 سوره  اعراف مشاهده کرد که خداوند ابر را برای آنان به عنوان رحمتی از جانب 

خود چون سایه بانی برای قوم بنی اسرائیل قرار داد. 
بوُهُ  در تقابل با همین معنا )سایه  رحمت(، آیه  189 سوره  شعراء است که می فرماید: ﴿فکََذَّ
َّهُ کَانَ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِيمٍ ﴾؛ »پس او را تکذیب کردند و درنتیجه،  ـةِ إنِ لّـَ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ یوَْمِ الظُّ
عذابِ روزِ ابرهای ســایه افکن آنــان را در برگرفت. بی گمان آن عذاب، عذابِ روز بزرگی 

بود.« مؤید اطلاق سایه بان به عنوان عذاب دنیوی است.
خداوند کیفیت عذاب یوم الظله را ذکر نکرده اســت، اما حدیث هایی در این باره روایت 
شده که: باد از آنان منع می شود و به گرمای بسیار بزرگی گرفتار می آیند که نه سایه و نه آب 
آنان را سودی نمی رساند، پس ناگزیر به سوی صحرا بیرون می آیند. پس ابری بر آنان سایه 
می افکند که از احساس خنکی و باد نرمی می کنند، پس زیر آن جمع می شوند، آن گاه بارانی 
از آتش بر سر آنان فرومی ریزد، و همه را می سوزاند. )ابوجیان، 1413: 37/7؛ عثیمین، سوره 

شعراء: 281؛ مراغی، 1365: 101/19(
اطــلاق یوم الظله به روز عذاب که در ادامه  آیه بر آن تأکید دارد، با آیات بســیاری که با 
عباراتی چون عَذَابَ یوَْمٍ عَظِيمٍ  )انعام/15؛ اعراف/59؛ یونس/15؛ شعراء/135 و 156 و 189؛ 
زمر/13؛ احقاف/21( عَذَابَ یوَْمٍ کَبيِرٍ )هود/3(. عَذَابَ یوَْمٍ ألَيِمٍ  )هود/26؛ زخرف/65( عَذَابَ 
یـَـوْمٍ مُحِيطٍ )هود/84( یوَْمٍ عَظِيمٍ  )مریم/37( عَذَابُ یوَْمٍ عَقِيمٍ  )حــج/55(. العَْذَابِ یوَْمَ القِْياَمَةِ 
)زمر/24 و 47( ليِوَْمٍ عَظِيمٍ  )مطففین/5( آمده اند، رابطه  هم نشــینی و اشتدادی دارد. علاوه بر 
این با توجه به کاربرد فراوان طولی و رابطه ی جانشینیِ عباراتی چون یوم القیامه، یوم الدین، 
یوم الآخر، یوم الحســاب، یوم النحس، یوم یبُعَثون، یوم الوقــتِ المعلوم، یوم البعث، یوم 
الفصل، یوَْمَ الحَْسْرَةِ، می توان استنباط کرد که منظور از یوم الظله همان روز قیامت و رستاخیز 
است که مردم در صحرای محشر در مقابل خدای خود جهت جزای اعمال خویش، گردهم 

می آیند.
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نتیجه گیری
ظــل دارای کاربردهای متفاوت در حوزه ی معنایی اســت. واژه  »ظِلّ« در قرآن کم تر در 
معنای لغوی خود به کار رفته اســت و از همین رو دارای میدان های معناشناختی مختلفی 
است که می توان به مواردی چون بلاغت معنایی، ترادف، تضاد، ، هم نشینی و جانشینی آن 

اشاره کرد.
 یکی از مترادف هایی که می توان در قرآن برای واژه  »ظلّ« _به غیر از عناصر واژگانی آن_ 
بیابیم، واژه  »فیء« است. فیء دارای چند معنی متفاوت است و یکی از معناهای آن، »سایه« 
اســت. مفسران در تفسیر معنای »ظل« و »فیء« تفاوت هایی قائل شده اند. هم نشینی دو واژه  
ظل و فیء در آیه  48 ســوره  نحل تقارن و ترادف دو واژه را بیش از پیش برای ما روشــن 

می کند. 
در باب تضاد یا تقابل معنایی باید گفت این نوع تضاد با توجه به سیاق و بافت جمله بین 
آیات 57 سوره ی بقره و 160 سوره  اعراف از یک طرف و نیز آیه  171 سوره  اعراف از طرف 
دیگر وجود دارد. با توجه به تفســیر دو آیه  فوق، ابر چون سایه بانی برای قوم بنی اسرائیل 
قرار گرفته است؛ و با روابط جانشین سازی، این ابر و سایه  حاصل از آن در معنای یکی از 
نعمت های الهی آمده است. البته باید توجه داشت که قرار گرفتن سایه، یا سایه بان از جانب 
خدا به لحاظ رحمت و غضب با توجه به سیاق و بافت کلام دارای دو کاربرد متضاد است؛ 
یعنی گاه آن سایه بان از سر رحمت است و گاه از سر نقمت. برای مثال »ظلّ« در )بقره/57( 
با توجه به هم نشین شــدن با واژه  »الغمام« که وسیله ای برای ایجاد سایه است، می تواند به 
سایه بانی توصیف شود که قوم بنی اسرائیل را احاطه کرده است. اما این سایه بان با توجه به 
آیات دیگری چون )اعراف/171 و لقمان/32( می تواند به معنای ســایه  رحمت الهی نباشد، 
بلکه نشــانه  عذاب الهی باشــد. از همین رو رابطه  هم نشین سازی در این آیه و سیاق کلام، 

معنای مقصود از کلام را هویدا می سازد. 
هم چنین در رابطه ای دیگر اطلاق »یوم الظله« در آیه  189 ســوره  شعراء به روز عذاب، با 
آیات بسیاری که با عباراتی چون »عَذَابَ یوَْمٍ عَظِيمٍ«، » عَذَابَ یوَْمٍ کَبيِرٍ« و... آمده اند، رابطه ی 
هم نشینی و اشتدادی دارد. علاوه بر این با توجه به کاربرد فراوان طولی و رابطه ی جانشینیِ 
عباراتی چون »یوم القیامه«، »یوم الدین« و... می توان استنباط کرد که منظور از یوم الظله همان 
روز قیامت و رستاخیز است که مردم در صحرای محشر در مقابل خدای خود جهت جزای 

اعمال خویش، گردهم می آیند.
در علوم بلاغی نیز می توان به مواردی چون تشــبیه، تمثیل و کنایه اشــاره کرد که در آن 
»ظلّ« به کوه )اعراف/171( و موج )لقمان/32( تشــبیه شــده و به عنوان کنایه از آسایش و 

آسودگی )نحل/81؛ رعد/35؛ نساء/57( استعمال شده است. 
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م کتابنامه

قرآن کریم.- 
ابــن فارس بن زکریا، أبوالحســین احمد )1399هـ/1979م(: »معجم مقاییــس اللغة«، تحقیق و ضبط: - 

عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دارالفکر.
ابن قدامة المقدســی، الامام موفق الدین أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد)بی تا(: »کتاب التوابین«، - 

بیروت: دارالکتب العلمیة.
ابن کثیر الدمشــقی، عمادالدین أبی الفراء اسماعیل )1432هـ-2011م(: »تفسیر القرآن العیظم«، تحقیق - 

عبدالرّزاق المهدی، بیروت-لبنان: دارالکتاب العربی.
ابن منظور الافریقی المصری، أبوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم )بی تا(: »لســان العرب«، بیروت: - 

دار الصادر.
ابوزهره، محمد )بی تا(: »زهرة التفاسیر«، بیروت: دارالفکر العربی.- 
ابوجیان اندلسی، محمد بن یوسف )1413(: »بحرالمحیط«، بیروت: دارالکتب العلمیة.- 
اچسون، جین )1371(: »مبانی زبان شناسی«، ترجمه محمد فائض، تهران: نگاه.- 
امرؤالقیس)1425هـ/2004م(: »دیوان«، بشــرحه: عبدالرحمن المصطــاوی، بیروت: دارالمعرفة، الطبعة - 

الثانیة.  
البرازي، محمد مجد الباکیر )1987م(: »فقه اللغة العربیة«، عمان، الأردن: دار مجدلاوي. - 
التبریزی، خطیب )1414هـ/1994م(: »شرح دیوان ابی تمام«، بیروت: دارالکتاب العربی.  - 
بیضاوی، ناصرالدین ابوالخیر عبدالله بن عمر بن محمد شــیرازی شافعی )بی تا(:  »انوار التنزل و اسرار - 

التأویل«، مشهور به تفسیر بیضاوی، بیروت: دار إحیا التراث العربی.
الجزایری، ابی بکر جابر )بی تا(: »ایسر التفاسر«، مدینه: دارالفکر.- 
الجوهری، اســماعیل بن حمّاد )1399هـ/1979م(: »الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة«، تحقیق: احمد - 

عبدالغفور عطّار، بیروت: دارالعلم للملایین، الطبعة الثانیة.
الدایة، فایز )1996م(: »علم الدلالة العربی«، دمشق: دارالفکر.- 
 الراغب الاصفهانی، حســین بن محمد )1412(: »المفردات في غریب القرآن«، تحقیق: صفوان عدنان - 

داود، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، ط1.
زمخشری خوارزمی، ابوالقاسم جار الله محمود بن عمر )1430(: »تفسیر الکشاف«، بیروت: دارالمعرفة. - 
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